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 دار در اشعار نیماییهای نحوی نشانبلاغت ساخت

 ان ثالثاخو
 

 / شیرین صادقی / بهادر باقری ناصرقلی سارلی

 

  چکیده

رابطۀ دستور زبان و بلاغت سخن، هنوز به قدر کفایت در زبان فارسی به طور عام و زبان شعری به 
 ،های نحوی و بلاغت در زبان شعرهرچند قاعدتاً رابطۀ ساخت .طور خاص بررسی و تحلیل نشده است

های بطه در کاربرد عادی زبان است، خودآگاهی و معناداری کاربرد برخی ساختتابعی از همین را
ای گونههای نحوی متنوّع بهتوان نادیده گرفت. هنر شاعران در پرداخت ساختنحوی در شعر را نمی

که با بافت و بلاغت سخن تناسب یابد، چنان آشکار است که توجّه منتقدان ادبی و عالمان نحو را 
درستی ا هنوز برای یافتن روش و چارچوبی جامع که این هنر نحوی و بلاغی را بهامّ ؛ه استبرانگیخت
 بندی و تحلیل کند، راه درازی در پیش است.صورت

های دستوری و نحوی که نشان دهد  اخوان ثالث چگونه ساخت هدف مقالۀ حاضر آن است
عیتی در خدمت القای معنی و پیام مورد نظر دار مختلف و متنوّع را با ملاحظۀ بافت زبانی و موقنشان

دار اشعار نیمایی اخوان ثالث را تحلیل های نحوی نشاندهد. از این رو، برخی ساختخویش قرار می
کند تا ضمن نشان دادن جزئیاتی از هنر شاعری او در حوزۀ نحو و بلاغت، در یافتن روش و می

جایی اجزای بیشتر بر جابه ،دار نحویهای نشاناختمیان س چارچوب یادشده نیز سهمی ایفا کند. در
دار/ ها از برخی مفاهیم نظری چون نشانجمله و تغییرات آرایش نحوی تمرکز شده است. در تحلیل

شناسی نشان )از دانش نحو(، اطّلاع نو/ کهنه )هلیدی(، مبتداسازی و تغییر آرایش واژگانی )زبانبی

                                                           

  مسئول( ۀفارسی دانشگاه خوارزمی )نویسنددانشیار زبان و ادبیات                                 sarli@khu.ac.ir 

   دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی 
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ایم. در های عادی بهره بردههای خاص نحوی با ساختساخت ۀسگرا( و روش جرجانی در مقاینقش
ایم که چگونه اخوان با این مقاله با روش پژوهش کیفی و با تحلیل شواهد شعری و نحوی نشان داده

ه طور معناداری در خدمت القای معنی و جلب توجّهای نحوی را بهبرخی ساخت ،خودآگاهی
 ه بزرگی در این زمینه در اختیار کاربران خوده ظرفیت بالقوّدهد و زبان فارسی چمخاطب قرار می

 .گذاردمی

     دار نحوی، بلاغت، نحو.اخوان ثالث، شعر نیمایی، ساخت نشان کلیدواژه:

 

 مقدّمه
هایی در سخن، بافت و مخاطب دانش بلاغت، بنا بر تعریف، به تحلیل ویژگی

کند. تزئین سخن، خاطب کمک میپردازد که به القای پیام و معنی سخنگو به ممی

ا امّ ؛تواند مؤثر باشدموضوع بحث است، در القای معنی می ،که در علم بدیعچنان

با پیام، بافت و مخاطب  انیبلاغت واقعی، حاصل تناسب تمام تمهیدات و شگردهای زب

 ،گویدوقتی از تجنیس سخن می البلاغهسراراعبدالقاهر جرجانی، در آغاز کتاب است. 

صورتی زیبا و مستحسن  دهد که این صناعت لفظی تنها دربا آوردن شواهدی نشان می

 (.8-1تا: است که با معنی در پیوند باشد و به القای آن یاری رساند )الجرجانی، بی

هم دربارۀ اصالت معنی در بحث فصاحت و  عجازالادلائلبحث پایانی کتاب 

ری مختلف که در ظاهر بر معنی واحدی های بیانی و دستوبلاغت است؛ اینکه صورت

با هم تفاوت  ،نظر گوینده و ادای حق آن معنی دلالت دارند، در رساندن پیام مورد

(. هر ترکیب خاصی از الفاظ که برای دلالت بر معنی 216-239: 3662، هماندارند )

شود، معنی نی و برای مخاطب مشخصّی ساخته و پرداخته میخاصی در بافت معیّ

(. اصولاً مفهوم 232-293: 9281ساسانی،  :و دلالتی خاص دارد )ر.ک دۀ ویژهافزو

شناسی و نقد ادبی های پیشرو معاصر در زباننظم نزد جرجانی که آن را با برخی نظریه

دربارۀ رابطۀ میان لفظ و معنی است  ،(9283؛ العشماوی، 9212اند )ابودیب، سنجیده

و تمهیداتی چون تقدیم و تأخیر و مبتداسازی  واسطۀ روابط دستوری و نحویکه به

جا ای از یک متن را جابهی کلمهتوان حتّشود و این رابطه چنان است که نمیایجاد می
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های ، ضمن بررسی ساختعجازالادلائلجرجانی خود در  یا جایگزین ساخت.

ی را و شعر عرب قرآندستوری و نحوی گوناگون زبان عربی، فقرات متعدّدی از آیات 

نحوی ، آیات را بهالکشاف و جارالله زمخشری در تفسیر کرددر پرتو نظریۀ نظم تحلیل 

عنوان میان تفاسیر به که در؛ چناننموددقیق و موشکافانه بر شیوۀ او تحلیل و تفسیر 

های نحوی بعد از جرجانی و هرچند بحث بلاغت ساخت تفسیری بلاغی شهرت یافت.

دنبال   -بخش علم المعانی -تنها در کتب درسی بلاغت  زمخشری، در زبان عربی هم

ها به آوردن همان شواهد و امثال اکتفا گردید، کتب متقدّم بلاغت فارسی شد و در آن

( و 22-1: 9281درخشان،  سارلی و سعادت :ندارد )ر.ک های علم معانی را دربربحث

رۀ سبک هندی نوشته در دوکه  عطیۀ کبری و موهبت عظمیگذشته از  رسالۀ مهجور 

های علم معانی به کتب فارسی به دورۀ ( سابقۀ ورود بحث9289)آرزو،  شده است

و سیدنصرالله  دررالأدباولی در الدین آقگردد؛ نویسندگانی چون حساممعاصر برمی

به علم معانی پرداختند و همان شواهد و امثال کتب عربی را  هنجار گفتارتقوی در 

هم با احتیاط تمام از پرداختن به شواهد فارسی تن  کل موردی و آنش آوردند و جز به

الزمان فروزانفر نیز در درس بلاغت به مباحث معانی نپرداخته است. در ی بدیعزدند. حتّ

دست یکی از شاگردانش انتشار یافته، فروزانفر  تقریرات درس معانی و بیان او که به

کند که پرداختن به علم معانی نیازمند تتبّع ره میدرستی اشادر همان ابتدای تقریرات به

توان از در دستور زبان فارسی است و تا تحقیقات دستوری جامعی صورت نپذیرد، نمی

از این رو، این تقریرات به  ؛(3-9: 9216علم معانی در فارسی بحث کرد )دبیرسیاقی، 

 بیان و بدیع اختصاص یافته است. 

 

 پیشینة پژوهش
شناسی، مانند معنی ،شناسیهای جدید در زباناخیر، با ظهور شاخههای در دهه

های جدید در کاربردشناسی و تحلیل گفتمان از یک سو و پیشرفت رویکردها و نظریه

نار توجهّ برخی فیلسوفان به ماهیت و ک ، درسوی دیگر از حوزۀ نحو و دستور زبان
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تباط دستور و نحو زبان با در باب ار های جدیدگشودن بحث ۀکاربرد زبان، زمین

هایی از آن نوع که ماهیتاً در ادامۀ کار عبدالقاهر جرجانی است، بلاغت و احیای تحلیل

 زبان، کتبی منتشر شده است که ضمن تلخیص وفراهم آمده است. در دنیای عرب

تر گزارش گردآوری میراث بلاغی، این مباحث را با نگاهی جدیدتر و زبانی امروزی

تا(. نیز برخی )السامرائی، بی النحومعانیجمله است کتاب چهارجلدی  از آن ؛کندمی

این مباحث را ، شناسیگیری از دانش نوین زبانهای دانشگاهی با بهرهنامهپایان

)الأحمر،  البلاغه و النحّوالتأخیر بین  و التقدیمتوان به رسالۀ از آن جمله می ؛اندکاویده

 د.( اشاره کر3669

های مشابهی گشوده شده و برخی آثار ادبی با در زبان فارسی نیز اخیراً باب بحث

باب ارتباط نحو و دستور با بلاغت، تحلیل شده است. از  های جدید درطرح دیدگاه

« کارکرد بلاغی آرایش واژگانی در تاریخ بیهقی»توان به ترین کارها میجمله موفّق

ا این حال، برای کشف روابط میان دستور و بلاغت و (. ب9213اشاره کرد )سیدقاسم، 

ویژه به ؛های بیشتری در این زمینه نیاز استبه پژوهش ،تریافتن چارچوب تحلیلی جامع

پژوهش در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ که بر دستور و نحو زبان تسلّط بیشتری 

 گشاتر باشد. تواند راهدارند، می

دار نحوی و زبانی در اشعار نیمایی های نشانغی ساختاین مقاله، به تحلیل بلا

اخوان ثالث اختصاص یافته است. اخوان جز آنکه در کاربرد زبان فارسی تسلّطی 

هایی در که میان منتقدان ادبی مشهور است، دست به نوآورینظیر دارد و چنانکم

نیز دستی توانا های شعر معاصر در شناسایی نظری نوآوری ودستور زبان فارسی زده 

عطا و همراه با  9261)اخوان ثالث،  های نیما یوشیجبدایع و بدعتداشته است. کتاب 
های بینی و خودآگاهی او را در کاربرد ظرایف ادبی و ساخت( نکتهلقای نیما یوشیج

تواند بر دانش ما دربارۀ از این رو، تحلیل اشعار او می ؛دهدخاص دستوری نشان می

 .و بلاغت در زبان فارسی بیفزاید رابطۀ دستور
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 روش پژوهش
از آنجا که پژوهش حاضر برای پاسخ به این پرسش اصلی صورت گرفته است که 

دار مختلف و متنوّع را با های دستوری و نحوی نشاناخوان ثالث چگونه ساخت

ملاحظۀ بافت زبانی و موقعیتی در خدمت القای معنی و پیام مورد نظر خویش قرار 

 دهد، چند ملاحظه مختلف را باید در اتّخاذ روش تحلیل در نظر گرفت.می

دار های نشاننخست آنکه ممکن است این گونه به نظر برسد که استخدام ساخت

نحوی متنوّع و مختلف در هر پاره از شعر، الزامی است ناشی از تنگنای وزن و قافیه. 

صرفاً از اشعار نیمایی اخوان  اشعاری که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته،

تر و امکانات اختیاری  هستند و پیداست که میدان عمل شاعر در این قالب شعری وسیع

و تحلیل فقرات منتخب  نشان دستوری بیشتر است. در بررسیهای بیعدول از ساخت

ا تر اینکه ما از آن مهمامّ ؛های معمول زبانی وجود داردنیز اغلب امکان عرضۀ ساخت

ویژه و این به اصران در زبان شعری و ادبی فارسیروییم از تواناترینِ معبا شاعری روبه

تحمیل  ۀجا شائب های دستوری پیداست. با این حال، هردر تسلّط او بر ساخت

واسطۀ وزن و قافیه وجود داشت، شواهد را از روی احتیاط های دستوری بهساخت

 ایم.کنار نهاده

و سپس زمخشری در  عجازالادلائلروش تحلیلی جرجانی در دیگر آنکه مطابق 

نشان آن دار را با صورت بیهای دستوری نشان، همواره ساختالکشافتفسیر 

شناختی و بلاغی آن بر دار و ترجیح زیباییایم تا دلیل انتخاب ساخت نشانسنجیده

شناسی های زبانامکان تبیین یابد. در این مقایسه، از برخی نظریه ،نشانساخت بی

 ها اشاره خواهد شد.ایم که در جای خود به آنگرا برای تبیین بهره گرفتهنقش

های روش ،های دستوریملاحظۀ بعدی دربارۀ روش تحقیق است. گاه در پژوهش

ویژه اگر پژوهش در زمینۀ به ،رودکمّی با ذکر آمار و ارقام و نمودار به کار می

ا روش پژوهش حاضر، امّ ؛مکن است ضروری باشدشناسی باشد، این روش مسبک

م پرداخت و یایم خواهکیفی است و ما تنها به شناسایی و تحلیل مواردی که یافته
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کنیم. این امر عامدانه از تعمیم نتایج حاصل به تمام اشعار نیمایی اخوان پرهیز می

شی کم دو دلیل علمی دارد: نخست آنکه پژوهش حاضر در سرشت خود پژوهدست

بلاغی است و لازم است در تحلیل بلاغی، وضعیت گوینده، بافت و حال و مقام و 

شده، شأن طور جداگانه در نظر گرفته شود؛ به تعبیر دیگر، هر فقره تحلیلمخاطب به

شناسی خاص خود را داراست و چنین ساختاری غالباً قابل تعمیم بلاغی و زیبایی

های شعری و گانگی آثار ادبی، زیبایی نوآوریه بنا بر فردیّت و یکنیست. دیگر آن

گویی نیست. درست است که تکرار یک مؤلفه گاه موکول تکرار و دوبارهادبی هیچ

تواند آن را به شاخصۀ سبکی یک اثر یا شاعر آن تبدیل کند، بلاغت زبانی یا ادبی، می

ژوهش را از این روست که روش پ ؛و قدرت القایی آن مؤلفه، فارغ از تکرار است

 ایم. کیفی برگزیده

برگزیده  ،مجموعه شعر اخوان برای تحلیل پنجقطعه نیمایی از  26 ،در این پژوهش

 و زمستان، آخر شاهنامه، از این اوستا، در حیاط کوچک پاییز در زندانشده است: 

 ،. به دلایلی که در بندهای پیش اشاره شد، غرضباید زیست باز ا: امّدیگویمزندگی 

هم از این رو، ممکن  ؛ها با یکدیگر یا با آثار سایر  شاعران نیستۀ این مجموعهمقایس

ها در پژوهش است از یک مجموعه تعداد شواهد بیشتری نسبت به سایر مجموعه

های دستوری و . غرض اصلی، نشان دادن وجوه و دلایل ترجیح ساختشودتحلیل 

نشان همان بر صورت بیداری به کار رفته در این قطعات شعری نحوی نشان

 .هاستساخت

 

 مفاهیم نظری پژوهش
پیش از پرداختن به تحلیل لازم است مفاهیم نظری پژوهش را تبیین کنیم و ضمن 

روشن سازیم. را از این مفاهیم  اشارت به رویکرد نظری منتخب، تعریف عملیاتی خود

نشان، مبتداسازی، دار/ بینشان در این پژوهش چند مفهوم نظری اصلی داریم: ساخت

 آیی )تأخیر(، اطلّاع نو/ اطّلاع کهنه )ساخت اطلّاعاتی جمله(.آیی )تقدیم( و پسپیش
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موضوع تحلیل این پژوهش است و سایر مفاهیم نظری نیز  ،دارهای نشانساخت

شوند یا زمینه و دلیلی برای داری میهایی زبانی و معنایی هستند که یا باعث نشانفرایند

 .سازندی فراهم میدارنشان

 نشاندار/ بیساخت دستوری نشان -

های شناسی نوین در حوزهنشان تقریباً از همان آغاز زباندار/ بیتقابل دوگانی نشان

های متقابل، پیوستاری را نمایش مختلف مطالعات زبانی به کار رفته است. این دوگانه

و در دیگرسوی آن، « یطبیع»و « پربسامد»، «معمول»دهند که در یک سر آن، می

 حضور دارند.« غیرطبیعی»و « بسامدکم»، «نامعمول»

دار/ تواند نشانیک ویژگی معین حسب مورد می« عدم حضور حضور/»گاهی هم 

 (.363: 9211جان، ، به نقل از خان1نشان را به نمایش گذارد )بلور و بلوربی

تواند به هرکدام از دو مفهومی نسبی و مدرّج است و می ،داریپیداست که نشان

نشان نوعی دار/ بیگیری دوگانۀ نشاندور یا نزدیک شود. پایۀ شکل ،سر پیوستار

دار شدگی بیشتری دارد و شکل نشانتثبیت ،نشانشدگی در زبان است. شکل بیتثبیت

شاعر یا نویسنده ممکن است به دلایل »شدۀ آشناست. دول از هنجار تثبیتنوعی ع

این  دار بپردازد.معیار عدول کند و به هنجارگریزی و چیدمان نشانمختلف از نحو 

گذاری، ضرورت وزن و... انجام جایی با اهداف مختلفی از جمله تأکید، ارزشجابه

 (.912: 9211سرخی، )گل« پذیردمی

منظور آرایش  ،های نحوی به میان آیدداری در ساختوقتی سخن از نشان

تر است. آرایش واژگانی پایۀ زبان فارسی، د و نامتعارفبسامواژگانی نامعمول، کم

دار نشان با ساخت ،است. وقتی این آرایش به دلیلی تغییر کند« نهاد + مفعول + فعل»

 .روییمروبه

 آیی )تقدیم و تأخیر(آیی و پسپیش -

                                                           

1.Meriel Bloor & Thomas Bloor 
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مندترین ا نظامامّ ؛از دیرباز شناختۀ عالمان بلاغت بوده است ،تأخیردوگانۀ تقدیم و

در زبان عربی به  را عبدالقاهر جرجانی است. او تقدیم ها از آنِترین بحثکاربردی و

ت تأخیر که صرفاً تغییر در آرایش واژگانی جمله کند: تقدیم با نیّدو دسته تقسیم می

ت تقدیم و تقدیم با نیّ ی اجزای مقدّم و مؤخّر تغییر کنداست بدون اینکه نقش نحو

نیّت تأخیر( که در آن نقش دستوری اجزای مقدّم و  با غیر)در کلام جرجانی: تقدیم 

 (.961-966: 3662کند )الجرجانی، مؤخر تغییر می

این تقسیم بندی برای زبان عربی مناسب است و برای زبان فارسی  آشکار است که

چندان های تصریفی خود را از دست داده، که در دورۀ فارسی نو، اغلب ویژگی

تواند با تغییر نقش هم می ،د در فارسی نیز تغییر آرایش واژگانیکارایی ندارد؛ هرچن

در توصیف « قلب نحوی»رسد گاهی اصطلاح هم نباشد. به نظر می ،نحوی همراه باشد

 ،قلب نحوی تقدیم و تأخیر در زبان فارسی کارایی بیشتری دارد. دبیرمقدم در تعریف

های تشکیل دهنده آن توالی سازه عملکرد ۀکه در نتیج کندیمفی ی معرّفرایندآن را 

و به دلایل شود دگرگون می هاسازههای دستوری آن جمله با حفظ نشانه

بیشتری در زبان  و انعطافکاربردشناسی و کلامی در زبان محاوره و البته با گستردگی 

(. قلب نحوی در توصیف تقدیم و 916: 9213دبیرمقدم،) دریگادبی و شعر صورت می

هایی به کار رفته است که مانند فارسی، آرایش واژگانی آزاد در زبان تأخیر نحوی

کند؛ بدون اینکه در جا میهای نحویشان جابههمراه نقشها را ، سازهفراینددارند. این 

 (.6: 9282معنای تحلیلی جمله تغییری ایجاد کند )راسخ مهند، 

اصری دیگر از آن است. معنای تأخیر عنبه ،تقدیم عناصری از جمله بینیم کهمی

آیی جایی آرایش واژگانی به تقدیم یا پیشهنگام از این جابه پرسش این است که چه

آیی نامید. پاسخ این پرسش را باید شود و در چه حالی باید آن را تأخیر یا پستعبیر می

در محل کانونی اطّلاع جمله و در بخش مؤکّد آن جست. آن بخش از جمله که حامل 

های اگر به دلیلی به جایگاه ،ع نو است و جایگاه طبیعیش در ابتدای جمله استاطلّا
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مانند این شاهد از شعر سعدی که کل مصرع  روییم؛با تأخیر روبه ،تر منتقل شودواپس

 دوم با نقش نحوی نهاد با تأخیر آمده است:

 «نکند بار جفا را عهدی که تحمّلسست        قیمت عشق نداند قدم صدق ندارد         »

ا چون موضوع و تأکید امّ ؛درست است که گزارۀ این جمله هم تقدیم شده است

یعنی تأخیر نهاد است که ارزش بلاغی و  ،جایی آنسخن، نهاد آن است، جابه

ها هم تقدیم گزاره ،دیگر یشناختی دارد؛ هرچند ممکن است در شواهدزیبایی

 زمان ارزش بلاغی داشته باشند.هم

 شبان از .«ها خوردهاش را گرگهشبانی گلّ»کس این حال را تقدیم باید خواند: ع

مفعول( است:  الیهمضافٌه )گلّ الیهمضافٌنشان، حیث منطقی و دستوری و در حالت بی

ع نو آن در شبان است و د جمله و اطلّاا بخش مؤکّامّ اند؛ۀ شبانی را خوردهها گلّگرگ

 .مقدّم داشته استآن را  به همین دلیل بلاغی، شاعر

یک  سازیبرجستهیا ناشی از تمایل به  داندیمیی را یا به دلیل وزن جاجابه 1لازار

 (.329: 9212لازار، که به ماهیت لفظ بستگی دارد ) واژه

 ،های زبان بشرگیرد؟ یکی از ویژگیمی جایی نحوی چگونه صورتامّا جابه

ای بدان طح نحو است و ساخت سازهساخت گروهی( در س)ای وجود ساخت سازه

روند، نوعی معنا است که برخی از عناصر واژگانی که در یک ساخت به کار می

آید های متفاوتی به وجود میی ساختار جمله از سازهکلّ طور بهانسجام و پیوند دارند و 

 (.86: 9219شوند )گلفام، مراتبی به هم مرتبط میای سلسلهدر یک جمله به گونهکه 

یک سازه است که تغییر مکان  ها، این کلّهای نحوی اغلب زبانجاییدر جابه

های تشخیص سازه این است که در تقدیم و تأخیر دهد و اصلاً یکی از آزمونمی

جا با هم جابه ،دهندعناصر یک جمله، اجزایی که یک سازه )گروه( را تشکیل می

 گویند. یی میجاشوند که اصطلاحاً به آن آزمون جابهمی

                                                           

1.Gilbert Lazard 
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هایی که های گسسته هم وجود دارند؛ یعنی سازهبا این حال، در زبان فارسی، سازه

شوند. دو یا چند پاره می شده،جا ها جابهدر تغییر آرایش واژگانی جمله، بخشی از آن

ای )که در سازهتوان به دو نوع درونجایی را در زبان فارسی میاین نوع اخیر جابه

 ای تفکیک کرد:ا پیامدها و تأثیرات نحوی دارد( و برون سازهامّ ؛نیستاصل نحوی 

 درون همان سازه. یی عناصر یک سازه نحویجاجابه فرایندای یا سازهدرون -
و تقدیم عنصری بر عنصر دیگر  (فعلی یا اسمی )قلب ۀجایی عناصر سازبا جابه گسست

به  نهاده سر» عبارت فعلی نیا ؛ مانندشودیمآن سازه در درون همان سازه واقع 

 «سر به صحراها»غیرصرفی  بر عنصررا « نهاده»آیی عنصر صرفی که پیش« صحراها

 یی شاهد آورد.جاجابهبرای این  توانیم

حرکت  با)نحوی  سازۀیی سازه  به بیرون از یک جاجابه فرایندای یا  سازهبرون -

ی و تقدیم جزئی از آن بر اهسازعناصر  گسستی نحوی(. هاسازهدر بین سایر 

آن  از صریادرآمیختگی عن با ینوعبهکه  است یاسازه ریتأخی دیگر جمله یا هاسازه

یا آن سازه در دو سوی عنصر  ردیگیمصورت  جمله در سازه با عناصر دیگر نحوی

 .«کردیمبا شکسته بازوان میترا  شکایت» مانند این مصرع: ؛ردیگیمنحوی دیگری قرار 

روی داده که عنصر غیرفعلی  «شکایت کردن»فعل مرکب  سازۀبا گسستگی  آییشپی

 آمده است. متممّدر ابتدای جمله و پیش از 

سازه با هم در زبان فارسی که آرایش واژگانی  جایی کلّبا توجّه به اینکه جابه

نسبتاً آزادی دارد، امری طبیعی و معمول است، تحلیل تقدیم و تأخیر را تنها به 

 فرایندایم که هم ای محدود کردهسازهاز هر دو نوع درون و برون ایهای گسستهسازه

 .دنداری بالاتری دارنحوی پیچیده و هم درجۀ نشان

 مبتداسازی -

آیی( است که در آن، یک سازه نوعی خاص و ممتاز از تقدیم )پیش ،مبتداسازی

دای جمله نیست، به ابتدای نشانش در ابتیا بخشی از آنکه جایگاه نحوی معمول و بی

مبتداسازی معمولاً برای  .شود؛ چه با تغییر نقش نحوی  و چه بدون آنجمله منتقل می
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ی فرایندو ( 261: 9213رود )طباطبایی، ها به کار میسازی و تأکید بر سازهبرجسته

. مبتداسازی اساساً مفهوم و سازوکاری است های مختلف زبانحاصل تعامل حوزه

 یهااز نقش یکیا در عین حال، کارکرد معنایی و ارتباطی نیز دارد. امّ ؛ستنحوی ا

 نیمعا مبتداسازی غالباًلاعات در جمله است. در اطّ یده، سامانیسازمبتدا یارتباط

 رییجملات را تغ یکاربرد ارتباطی و یمعنا ،فرایندا این امّ ؛کندینم رییجمله تغ یلیتحل

آن را  میتوانستیم ،دادینم رییجملات را تغ تباطیار یامعن ،یسازبتدا. اگر مدهدیم

آن  یلیتحل عنایتنها به درک مجمله نه یمعنا املدرک ک .میکن ضرف یاریکاملاً اخت

و میرعمادی ) سته نیزجمله  لاعیطّا یبلکه مستلزم درک درست معنا ،دارد یبستگ

 (.1: 9283 ی،دیمج

تنها ترتیب که مبتداسازی نه ده استبا رویکرد تحلیل گفتمانی نشان دا 1هلیدی

، شودمیداری ساخت نحوی دهد و باعث نشانخبری جمله را تغییر می-نشان مبتدابی

سازد. دبیرمقدّم نیز استدلال سازه مبتداشده را به کانون اطلّاع نو در جمله بدل میکه بل

 ،کندی صوری است که در نحو عمل میفرایند ،کرده است که هرچند مبتداسازی

 (.  93-96کنندۀ آن در کلام )گفتمان( است )همان: عامل کنترل

 اطلّاع نو/ اطّلاع کهنه )ساخت اطلّاعاتی جمله(

توانیم دو نوع می ،خوانیم دقّت کنیمشنویم یا میای که میاگر در جملات ساده

 کند از یکدیگر بازشناسیم. هدفمتفاوت از اطلّاعاتی را که جمله به ما منتقل می

عاتی است که مخاطب از آن آگاه نبوده است. این لاطّاصلی از بیان یک جمله، انتقال ا

 است.  «اطلّاع نو»، دسته از اطلّاعات

تر گوینده یا شنونده ممکن است مقدار معیّنی از اطّلاعاتی را که مخاطب پیش

آن است  موجود به او انتقال دهد. هدف از بازگفتِ اطلّاعات از پیش ،دانسته استمی

راحتی به اطّلاعات موجود خود پیوند زند. این دسته از بهع نو را اطلّاکه مخاطب بتواند 

 است. «اطّلاع کهنه»اطلّاعات، 

                                                           

1.Michael Halliday 
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باید اطلّاعات نو داشته باشد وگرنه از متن ند که هر اهلیدی و حسن برآن

ر متنی را شامل های متنی یا به تعبیر دیگر از متنیّت برخوردار نیست. آنان ساختاویژگی

خود دو ساخت  ،دانند که گروه ساختاریدو گروه ساختاری و غیرساختاری می

هلیدی و حسن، اطّلاعاتی ) خبری و ساخت -گیرد: ساخت مبتدامتفاوت را در بر می

 (.233و  26: 9116

که از  کندی دیگر ضمن اشاره به تفاوت این دو ساخت، تأکید مییهلیدی در جا

 (. 318: 9183هلیدی، ارتباط وجود دارد ) ،ین این دو ساختلحاظ معنایی ب

کند که از نظر ص میمحور است و مشخّساختی گوینده ،خبری - ساخت مبتدا

دو بخش دارد:  ،که از نامش پیداستگوینده، جمله دربارۀ چیست. این ساخت چنان

ی جمله غیر از مبتدا که موضوع اصلی پیام است و خبر که دربارۀ مبتداست و همه اجزا

محور است. ، مخاطبشود. ساخت اطلّاعاتی برخلاف ساخت پیشینمبتدا را شامل می

وقتی معنا دارد که از دید مخاطب به محتوای پیام بنگریم  ،کهنگی و نوی اطّلاعات

 شود.هر اطّلاعی کهنه محسوب می ،وگرنه از دید گوینده

آن را  ،از بیان جمله یا پیاماطلّاع نو شامل اطلّاعاتی است که مخاطب پیش 

کند مخاطب از آن مطّلع نیست. در مقابل، اطلّاع کهنه داند یا گوینده تصوّر مینمی

کند مخاطب از داند یا گوینده فکر میپیش می شامل اطلّاعاتی است که مخاطب از

. این اطلّاع شودتواند به طرق مختلف حاصل آن مطّلع است. اطلّاع قبلی مخاطب می

این اطلّاع را  ،دانش مشترک میان گوینده و مخاطب باشد. مخاطب ءکن است جزمم

 تواند از بافت موقعیّتی یا بافت زبانی مقدّم بر جمله یا پیام کسب کند.می

آید. آن بخشی از جمله یا بند که حامل اطلّاع نو معمولاً در اواخر بند یا جمله می

اطلّاع کهنه معمولاً در  مقابل، شود. درادا میبیشتری  ۀبا تأکید و تکی ،اطلّاع نو است

کمتر ، شود. آن بخش از جمله که حامل اطّلاعات کهنه استاوایل جمله واقع می

 .پذیردتأکید و تکیه می
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 دار های نشانتحلیل ساخت
 ایم:را پیموده زیرمراحل  ،های پژوهشدر استخراج و تحلیل داده

 ؛خوانش دقیق اشعار اخوان .9

آرایش  نشان و رایجگرفتن شکل بینظر ردآرایش واژگانی جملات با  توجه به .3

 ؛واژگانی در زبان فارسی

 آییآیی و پسدر آرایش واژگانی به پیش یی عناصر دستوریجاجابهتقسیم  .2

 ؛دارنشان( و مبتداسازی برای تعیین و رسیدن به ساخت ریتأختقدیم و )

زبان فارسی( به سازه یا با توجه به ساختار نحوی ) ینحوتقسیم عناصر  .2

 ؛های فعلی، اسمی و قیدیگروه

 ؛ب و عبارت فعلیتقسیم گروه فعلی به فعل ساده، مرکّ .3

 ی عناصر نحوی موجود در گروه )اسم،هاوابستهبه ه تقسیم گروه اسمی با توجّ .6

 ؛(هاآنی هاوابستهو صفت و  ریضم

یی و جا)جابهای زهسای یا بروناسازهدرون یی عناصر نحویجاجابهتحلیل نوع  .1

 ؛ای(حرکت سازه

 ؛ای آنداری نحوی و عوامل زمینهیافتن دلایل بافتی و بلاغی نشان .8

تر و بلاغی جامع -ی دستوریهااستدلالقراردادن تمام موارد مرتبط در دل  .1

های نحوی برای تبیین بلاغت ساخت گرانقششناسی های زبانگیری از نظریهبهره

 دار.نشان

 

 دار مرتبط با گروه فعلینشان هایساخت
ی فعل هاسازهآیی قسمتی از پیش ،در این پژوهش آیی( فعلمنظور از تقدیم )پیش

چه فعل مرکب یا عبارت  ،چه فعل ساده ،ای که بین اجزای آن سازهگونهبه ؛است

ی هاسازهجایی نحوی یا به بیان دیگر، گسست در . این نوع جابهافتدیفاصله مفعلی، 
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روابط معنایی خاصی را  ،(تأخیر عنصری دیگر از فعل)با تقدیم عنصری از فعل  فعلی

 کند.در سخن ایجاد و اغراض بلاغی مشخصّی را دنبال می

 بآیی جزء غیرصرفی فعل مرکّتقدیم یا پیش -

ی هاسازهبر  هاآنگسست جزء غیرصرفی از جزء صرفی فعل و تقدیم یکی از 

 (خود )پایان جمله نشانیبی فعلی از جایگاه اسازهدیگر جمله، حرکت یکی از عناصر 

ی که بین عناصر گروه فعلی فاصله بیفتد و عنصر اگونهبه  به جایگاه پیش از فعل است؛

جایی فعلی از هم گسسته قرار بگیرد. این جابه سازۀنحوی دیگری در جمله بین اجزای 

ی عنصر نحوی دیگر و به برجستگ گشته،لاع جمله اطّ از این جهت که موجب تغییر

 .کندمیدار و برجسته ، ساخت جمله را نشانشودمیدر آن منجر  دیتأک

 :کرداشاره  توانیم هانمونهاز این کاربرد به این 

 :دیسرایمگونه اخوان این ،«هستن»در شعر 

 ی دارم،امانهیپنیز من »

 خون تراودیمبا سبوی خویش کز آن 

 (.328ب:  9219)اخوان، «دارمی اافسانهاز دردناک  گووگفت

 ،«گو دارموگفت»فعل مرکب  سازۀدر مصرع پایانی این بند از شعر، بین اجزای 

فعلی )جزء صرفی( خود جدا  ۀهستاز  متممّگسستی ایجاد و جزء غیرصرفی با تقدیم بر 

 در ابتدای جمله قرار گرفته است. و شده

« وگوگفت»غیرصرفی فعل  شدگی جزءموجب مبتدا ،جایی اجزای فعلاین جابه

، موجب توصیف (یاافسانهدردناک جمله ) متممّآیی آن بر و پیش گردیده در جمله

شدن جایگاه گیری، برجستهرا درون خود گرفته که این درونه آنشده است و  متممّ

این تغییر، ساخت جمله را  ،لاعاتی جملهنظر ساخت اطّ و نیز از پی دارد را در متممّ

جمله قرار دارد، در جایگاه آغازین  انیدر پارا که « لاع نواطّ»چون  ؛کندیم دارنشان

کانونی اطلّاع جمله با  ۀتغییر نقط .انجامدیمو به برجستگی پیام جمله  نهدیمجمله 

این آمیختگی ، شده متمّمو برجستگی  دیتأک، موجب متممّ سازۀدرآمیختگی با 
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ه مخاطب را به دردناک بودن افسانه جلب توجّ تمام ،«دردناک افسانه»با  «وگوگفت»

 کند.می

« ه شهر سنگستانقصّ»شعر ی این نوع گسست را در هانمونهیکی دیگر از بهترین 

 شاهدیم:

 کرده، شهریار شهر سنگستان... غار در سر، گفتیمسخن »

 ی فرنگ و ترک تازی راهاستم

 (.31: لفا 9219 ،همان)« کردیم با شکسته بازوان میترا شکایت

ی( ااضافهگروه حرف ) یمتمّم ب است که وابستهفعل مرکّ ،شکایت کردن

 ب قرارمتعلّق به فعل مرکّ سازۀدر میان دو  جمله، متممّ یی،جاجابهاین  و باگیرد می

به درون گروه فعلی منتقل شود  متممّنظر نحوی، شاعر کاری کرده که  گرفته است. از

 دیتأک ،با این درآمیختگیاز نظر بلاغی  نباشد و دنجدا شو از آن قابل تفکیک و 

ی صفت نیز بر متمّمدر این گروه  که شکسته بازوان( آورده) متممّ یسو بهرا کلام 

با  «شکسته»نزدیکی واژۀ  . علاوه بر این،شود ترتا صفت برجسته م شده استمقدّ هسته

مله افزوده است )تکرار هم زیبایی بصری دارد و هم بر ارزش موسیقیایی ج ،«شکایت»

 توجهّجالب  ،کندرا تداعی میدر فاصلۀ نزدیک که نوعی شکایت نجواگونه  «ش»

 است(.

 رسدیمبه نظر  ه به معماری و موسیقی این شکل قرارگرفتن،از طرف دیگر با توجّ

 .کندیم بیانطول شکایت و دیرگاهی شکایت را  ،باجزای فعل مرکّ افتادن بین فاصله

 خوانیم:یم «زمستان»در شعر 

 یازیت سوی کس محبّ دستو گر »

 (.968: 9212،همان) «آورد دست از بغل بیرون اکراه به 

این گسست  ؛نحوی هستیم سازۀنوع  نیدر اشاهد دو گسست  ،در این قطعه از شعر

دست »ب قیدی بین اجزای فعل مرکّ متمّمبین عناصر گروه فعلی و قرار گرفتن گروه 

)دست( منجر شده است که با شدگی عنصر غیرصرفی فعل ی به مبتدااگونهبه  «یازیدن
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 ۀسته شدن نقطبه برج ،بقیدی بین دو عنصر از فعل مرکّ متمّمدربرگرفته شدن گروه 

 است. ( انجامیدهجایگاه آغازین جملهلاع کهنه )اطّ

دست( معنایی نیز این مبتداشدگی اهمیت دارد؛ فاصله ایجادشده میان ) ریتأثاز نظر 

 ای دست را در ابراز خواهش القا کند.مفهوم درازی و تمنّ تواندیمو )یازیدن( 

 بآیی جزء صرفی فعل مرکّتقدیم یا پیش -

 روییم:بهب روآیی جزء صرفی فعل مرکّشاهد شعری پیشین، با پیش ،در سطر دوم

 «بیروندست از بغل  آورد اکراه به»

خود و قرارگرفتن آن در  سازۀاز « آورد» جدا شدن، با فعل مرکب )بیرون آوردن(

گیری )درونهی، این دو گروه را درون خود گرفته است متمّمو  ابتدای سازۀ مفعولی

 (:متممّمفعول و 

 ؛نشان()ساخت بی بیرون آورددست از بغل  اکراه به .9

 دار شعری(.)ساخت نشان بیروندست از بغل  آورد اکراه به .3

 دارتعبیر نشاناست و در « دست» یعنی ،یمفعول ازۀسبر  دیتأک نشان،ساخت بیدر 

سازۀ  گیری، درونهگریه دقابل توجّ ۀنکت .ه استدر کانون توجّ «آوردن» شاعر، فعل

سویی معنی  تواند ازو می است ( در میان عناصر سازۀ گسستۀ فعلدست) مفعولی

 باشدقفل  رادآوسوی دیگر، ی و از دهدرا نشان  دست آوردن رونیل در بتعلّ ضمنی

 .(شوندیدستانش قفل دارند و باز نم )گویی

 :دیگویماخوان  ،«هستن»در بندی از شعر 

 پست و ناپاکیم ما هستان»

 غمیبگر همه غمگین، اگر 

 ی کیان بودند؟دانیمپاک 

 (.321: ب 9219، همان)« پرپردر خونشان  زدکه  کبوترهاآن 

گرفتن در  شدن و قراردن( با گسسته)پرپر ز بفعل مرکّ سازۀدر این قطعه، عناصر 

ی ساخت جمله دارنشانآمیختگی با آن، سبب جمله )خونشان( و در متممّدو سوی 
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ی عنصر صرفی فعل از جایگاه خود حرکت کرده و بیرون از گروه فعلی و عنی اند؛شده

نۀ مانند نمو ،و ابتدای جمله )موصولی( قرار گرفته است. به این ترتیب متمّمدر ابتدای 

لاع یی ساخت اطّجاجابه)در خونشان(، با  متممّکردن محتوای پیشین، علاوه بر برجسته

در »القای معنای  زیرا ؛است شدهداری جمله نو با کهنه در این جایگاه، موجب نشان

 دارد. در خودرا نیز  «خون زدن

شهر  هقصّ»شاهکار او  در شعردیگر کاربرد این ویژگی نحوی اخوان  ۀگون

 :شودیمنیز دیده  «تانسسنگ

  هاابانیبکوه و  ۀسرگشتشاید عاشقی و »

 ،دلبا خیالی  سپرده

 (.98: الف 9219، همان) «...ش از آسودگی آرامشی حاصلانه

نیز هنرمندانه به « مرد و مرکب»اش، اخوان این شگرد نحوی خود را در اثر برجسته

 کار برده است:

 ؟ارهمواین جاده را  کردچندمان بایست »

 ما بیابان مرگ راهی که بر آن پویند از شهری به دیگر شهر

 ی سرخوش و آسوده از هر رنجغمانیب

 .(23: همان) «، شایگان صد گنجفراهمما،  ۀلیقباز رنج  کرده

گیری مفعول همراه شده و در گسستگی عناصر فعلی با درونه ،در مصرع اول

 وگیری کرده جمله را درونه متممّ ،خود یی عناصرجاجابهمصرع پایانی این بند، فعل با 

 با آن آمیخته شده است.

 :«آواز چگور»در شعر 

 از چگور او شکیبکه  دمیدیممن خوب »

 بیرون اشباح رنجور و سیه آن آمدیم

 .(31: همان) «وز زیر انگشتان چالاک و صبور او
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ز ای( در یکی اسازهدرونسازه )ب را درون همان فعل مرکّاصر حرکت عن

 :مینیبیم «نماز»بندهای شعر  نیرگذارتریتأث

 مستی ۀشورید ووگگفت داردبا تو »

 مستم و دانم که هستم من

 .(82: همان) «تو آیا تو هم هستی ای همه هستی ز

حکایت از « وگوگفت» یصرفبر قسمت غیر « دارد» آیی عنصر صرفی فعلپیش

تو( است. از نظر جمله ) متممّر فعل داشتن ب دیتأکبرای « دارد»با  متممّدرآمیختن 

مکثی بعد از  جادیو اآغازگر جمله  عنوانبه« تو»در کنار « دارد»همراهی  ،بلاغی

و این مبتداشدگی  کرده رویو پب از دو جمله پایه فضای جمله را انگار مرکّ ،«دارد»

و بار  کردهبه توسیع مطلب کمک  ،ب استدرون سازه که قلب شدن اجزای فعل مرکّ

 شده است. دارعهده ،«دارد»فعل را عنصر صرفی « تو»یت معنایی ایجادشده در اهم

ی با القای در ساختاراین کاربرد بسیار خوش نشسته و  ،«مرد و مرکب» در شعر

 :استکرده چندان دوکلامی اخوان را  ریتأث ،موسیقایی و ترکیب نحوی خاص

 من تنگ سینۀی چون درون امهیخفضای  در»

 ه مثل دلم فانوس دوداندودی از دیرکاندرو آویخت

 هیچ باور نخواهد کردش با فروغی چون دروغی که

 .(22: همان) «دل کودکه باره سادهقصّ

 آیی جزء غیرصرفی عبارت فعلیتقدیم یا پیش

 :«آخر شاهنامه»در شعر  )عبارت فعلی(فعلی سازۀبا خروج از جایی این نوع جابه

 یگر کنگوی مسکین! پرده دای پریشان»

 (.13: 9213، همان)« در نخواهد بردز چاه نابرادر  جان پور دستان

به « جان» غیرصرفی با حرکت عنصر ،«جان )به( در بردن»فعلی  سازۀشدن گسسته

درآمیختگی  فعلی همراه است. سازۀبین عناصر « متممّ» نجمله و دربرگرفت متمّمابتدای 

 و کندمیرا )چاه نابرادر( برجسته  متممّمصرع،  متممّبا « جان»عنصر غیرصرفی 
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جایگاه خبر در پایان )که گروه فعلی است « اطلّاع نو»عنصر جداشدن قسمتی از 

به ابتدای جمله بعد از نهاد، شاهد دخالت شاعر در هنجار زبان است که این  ،(جمله

 تناسب نظر از ،نحوی سازۀ. این گسست انجامدیممعنایی عبارت  ۀجایی به توسعجابه

و « جان»و « دستان»های واژه قرار گرفتنآوایی نیز خوش نشسته است؛ درکنار هم 

و  این جمله ۀادامدر « در»و « برادر»واژگان با هم و نشستن دو واژه  آوایی پایان اینهم

 ،در انتها، به این مصرع از شعر اخوان« برد»و « در»ارزش دیداری و چینش واژگان  نیز

 ق هنرهای زبانی آوایی، نحوی و واژگانی بخشیده است.درخشش زیبایی در تلفی

 هاشاهد مثالبه این  توانیمیی عناصر گروه فعلی درون این گروه جاجابهاز نظر 

 «:مرد و مرکب»شعر در  .اشاره کرد

 راوی: خلوت آرام خامش بود گفت»

 :الف 9219، همان) «که برگ از برگ، هیچ از هیچ سانآن، آب از آب بیدننجمی

31). 
  

یی درون گروه فعلی شاهدیم یا جاجابهرا در این  قسمت مبتداشده دیتأک ریتأثکه 

 .(33: همان) «دل برگرفتهز سنگستان شومش » «:قصه شهر سنگستان»شعر در 

 آیی جزء صرفیِ عبارت فعلیتقدیم یا پیش

 :دیسرایم« شهر سنگستان قصه»در اخوان 

 ز خوابابخت جوان  خاستشنشان آن که دیگر »

 .(32: همان) «تواند باز ببیند روزگار وصل

جایی از ی فعلی با حرکت و جابهعنصر صرف ،«از خواب خاستن»در عبارت فعلی 

برگرفته و با شدگی(، نهاد جمله را درمبتدا)فعلی به ابتدای جمله  سازۀدرون 

با عنصر فعلی  سازۀاین  متمّمموجب برجستگی نهاد شده است.  ،درآمیختگی با نهاد

و برجستگی  دیتأکدو سوی نهاد را در برگرفته و با این شگرد موجب  ،غیرصرفی فعل

 لاع نو در جمله به ابتدالاع جمله گردیده است؛ یعنی اطّاطّ ۀجایی نقطپیام و جابه
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لاع کهنه در است. اطّ شدهدر القای این پیام  ریتأثلاع کهنه( منتقل و موجب )جایگاه اطّ

  است. قرار گرفتهلاع نو یعنی نقطه اطّ ،فعلی دو جزءمیان جمله بین 

 

 دار مرتبط با گروه اسمیهای نشانساخت
های نهادی، مفعولی، جایی عناصر گروه اسمی در قالب سازهدر این بخش به جابه

 .میپردازیم سازهچه بیرون از  و ی و مسندی، چه درون سازهمتمّم

 آیی اسم در سازۀ نهادیتقدیم یا پیش -

اسمی( از ) یعنصریی و حرکت جاجابهآیی اسم در سازۀ نهادی، از پیش نظورم

خود، چه درون همان سازه و  نشانیبگروه نحوی نهاد است به قبل از جایگاه عادی و 

ی که نوعی گسست بین عناصر سازه شکل بگیرد. اگونهبه  ؛نهادی سازۀبیرون از  چه

 :«قصه شهر سنگستان»در 

 .(36: همان) «ی از مرده دریاییاقطرهر ه عرقبه رخسارش »

 (مبهم صفت و ممیز) ینهادی پیشین گروه هاوابستهرا بر  )عرق( نهاد هستۀ تقدیم

قرار دارد که با حرکت و  «ی عرقاقطرههر »عبارت  نشانیبدر شکل  .شاهدیم

 ایهوابستهنهادی و گسستگی آن از  سازۀ به ابتدای نهاد یاسمگروه  هستۀیی جاجابه

 دار نشسته است. ، در ساخت نشان«هقطرهر »یعنی  ،پیشین خود

 همین شعر: دیگر بندیا در 

 (.36 :)همان «تواند بود کو با ماست گوشش»

 هستۀیعنی  ،نهاد بر مضاف الیهمضافٌآیی پیشبا  «گوش او با ماست» نشانیبشکل 

 :ندیگوی یی مبتداسازجاجابهشده است که به این نوع  دارنشانکل نهاد 

 (نشانی)بگوش او با ماست  .9

 دار(نشانماست )او گوشش با  .3

 عنصر کردنبه این شگرد اخوان در برجسته  توانیماین دو ساخت  ۀبا مقایس

نقطۀ توجّه  «گوش»نشان، شکل بی در )او( در جایگاه آغازین جمله پی برد. مبتداشدۀ
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جّه شاعر واقع شده دار، خود شخص است که مورد توشاعر است و در شکل نشان

 است.

 آیی اسم در سازۀ مفعولیتقدیم یا پیش -

یی جاجابهل مبتداسازی را در اشکا نیتربرجستهیکی از  «قصه شهر سنگستان»در 

 چنین دید: توانیم ،عناصر سازۀ مفعولی

 خورده هاگرگرا  اشگله شبانی»

 (.91: همان) «، کالاش را دریا فرو بردهتاجریوگرنه 

مفعولی که  سازۀطی آن،  که استی مبتداسازی هانمونهاز بهترین  ،رعاین دو مص

 گاهیجا گیرد وآغازین جمله قرار می در قسمت در قسمت گزاره جمله قرار دارد،

 کند:نحوی نهاد را اشغال می

 (.نشانیاند )جمله کاملاً به شبانی را خوردهها گلّگرگ .9

 اند.ها خوردهه شبانی را گرگگلّ .3

 خورده. هاگرگرا  اشهلّگشبانی   .2

دید: ابتدا با تقدیم  توانیمداری را در ساخت نهایی این جمله دو مرحله نشان

دارتر شاعر از این هم نشان . سپسشودیم دارنشانمفعول بر نهاد، جمله یک درجه 

شکل  ،ها خورده(را گرگ اشهگلّشبانی مفعول ) الیهمضافٌبا مبتداسازی  ،عمل کرده

درست است که فاعل و  با این مبتداسازی،. ندیآفریمین ساخت را در شعرش نهایی ا

. است ا مرکز ثقل و موضوع جمله تغییر کردهامّ ،مفعول دستوری جمله تغییری نکرده

جمله،  نشانیبدر صورتی که در شکل  ،اش و نه گرگهنه گلّ ،شبان است ۀشعر دربار

 .هاستگرگ ،موضوع جمله

 در بندی دیگر: و

 آن کالام را دریا فرو برده من»

 .(33)همان:  «خورده هاگرگم را اهگلّ

 دریا کالای من را فروبرده است. .9
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 کالای من را دریا فروبرده است. .3

 من آن کالام را دریا فروبرده. .2

 نشانیبیی نحوی، ساختار جمله از صورت جاجابهکه مانند مثال قبل با دو مرحله 

ده که چندین بار در همین ( رسی2شماره دار )نشاناخت ( به س9شماره خود )یا اصلی 

 که یکی از شاهکارهاست، تکرار شده است.شعر

گونه ی ایندارنشاناین کاربرد در مصرع بعدی همین پاره از شعر در یک مرحله 

آیی کل شده و فقط پیش دارنشانیک مرحله )خورده  هاگرگرا  امهگلّ قرار دارد:

 رخ داده است(. مفعولی بر نهاد سازۀ

 «:طلوع»شعر در 

 چشم و دل هشیار، ۀدیپراینک اینک مردِ خواب از سر » 

 .(63: 9213 همان،)« درکفتران را  خوابگاه دیگشایم

مفعولی صورت پذیرفته  سازۀ یی آن، درونجاجابهمفعول و  الیهمضافٌآیی پیش

 (.دیگشایمخوابگاه کفتران را  درِ)است 

 یمتمّم سازۀسم در آیی اتقدیم یا پیش

 :«قصه شهر سنگستان»در شعر 

 و آن دیگر»

 دیگر آن

 انیران را فرو کوبند...

 ؛اشهیسادرفش کاویان را فره در 

 .(36-91: الف 9219، همان) «از چهره بزدایند غبار سالیان

 اگر ،«از چهره بزدایند ؛ غبار سالیاناشهیسادرفش کاویان را فره در » در مصرع:

در  آییبا دو تقدیم یا پیش که میشویمه متوجّ ،بگیریم در نظرعر را شکل اصلی ش

 ی مواجهیم:متمّمگروه 
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)درفش(  اشچهره)آن دیگران( غبار سالیان را در سایه فره درفش کاویان از  .9

 (نشانیبشکل ). بزدایند

)درفش(  اشچهرهاز  فره درفش کاویان، غبار سالیان ۀ)آن دیگران( در سای .3

 ی(دارنشاناول  ۀرحلم). بزدایند

)درفش(  اشچهرهاز  فره، غبار سالیان ۀ)آن دیگران( درفش کاویان را در سای .2

 ی(دارنشاندوم  ۀمرحل) .بزدایند

)درفش(  اشچهرهاز  )آن دیگران( درفش کاویان را فره در سایه، غبار سالیان .2

 ی(دارنشانسوم  ۀمرحل) .بزدایند

از چهره )درفش(  ، غبار سالیاناشهیسا )آن دیگران( درفش کاویان را، فره در .3

 ی(دارنشانچهارم  ۀبزدایند. )مرحل

ساخت یی را در ژرفجاجابهچندین  توانیمی این پاره از شعر دارنشاندر مراحل 

 سازۀآیی در مرحله نمایان ساخت؛ این پیش چهاردر  گرفت و در نظراین جمله 

م گروه )مضاف( مقدّ هستۀروه بر ی این گهاالیهمضافٌی رخ داده است که متمّم

آیی ؛ یعنی ابتدا مبتداسازی را در پیشاندگرفتهضمیرگذار نیز  «ش»و  اندشده

م شده و با که بر صفت خود مقدّ مینیبیم)گشتار حرکتی(  متمّم الیهمضافٌ الیهمضافٌ

 ریمضو افزودن  کرده استدار و مبتدای جمله جایگاه خود را نشان« را»گرفتن علامت 

این نوع  .مینیبیم متممّ الیهمضافٌدر جایگاه  ییجاجابهبا این  زمانهمرا « ش»

ی که از گروه الیهمضافٌی جابهشناسی که با جانشینی ضمیری در زبان مبتداسازی را

نحوی در جمله جدا شده و در آغاز جمله نشسته است، مبتداسازی ضمیرگذار گویند. 

آیی و از دست دادن نشانه )را( در ادامه جمله (  با پسانیغبار سالاصلی ) ۀمفعول جمل

 متمّم الیهمضافٌآیی حرکت بعدی عناصر نحوی، شاهد پیش در قرار گرفته است.

یی جاجابهبلکه با  ،ی از گروه خود خروج نکردهمتمّمهستیم که این وابسته « فره»یعنی 

ی درفش کاویان عنی ،(الیهافٌمضی خود )هاوابستهبعد از  (ییجاجابهی )اسازهدرون
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، از نظر شدهیی که در این سازه موجب مبتداشدگی هاگسستقرار گرفته است. 

 است. کردهرا برجسته « لاع جملهنقطه اطّ»لاعاتی نیز ساخت اطّ

 آیی در سازۀ مسندیتقدیم یا پیش -

 اخوان:« آخر شاهنامه»شعر در  

 یمرفته بر بادما فاتحان شهرهای »

 .(16:9213، همان) «زان که بیرون آید از سینه تراتواننبا صدایی 

جایی درون الیهِ مسند( که با جابهصفتِ مضافٌاست )وابسته مسند « بر باد رفته»

سازی و ی موجب برجستهنوعبهدر ابتدای این سازه، « رفته»آیی پیش صفتی و سازۀ

ی را به ذهن خواننده القا نابود نمایی معنایاست که بزرگ شده، «رفته» واژهتکیه بر 

 .کندیم

یی آن است که قسمتی از عناصر نحوی ساخت جاجابهنشان دارترِ این نوع  ساخت

 )مبتداسازی(.  ردیگیمگزاره از آن جدا شده و در ابتدای جمله قرار 

 :«قصه شهر سنگستان»در 

 .(98همان: ) «ی استاگر راهرهایی را »

نشسته است تا شاعر اهمیت جمله جایگاه آغازین  مسند با مبتداسازی در الیهمضافٌ

ی این ساخت دارنشاننیز علامت « را»نشانۀ  .نهد« رهایی»و بار معنایی جمله را بر دوش 

 است.

 آیی ضمیرتقدیم یا پیش -

ی ابداعی نیما بوده که اخوان از نظر توان القایی، هاساختآیی ضمیر، یکی از پیش

 شکل به کمال رسانده و به کار نیتربرجستهستن، آن را به به کار ب ۀویشبلاغی و  ریتأث

م دّآیی بر صفت خود مقگرفته است. در این ساخت، در ترکیب وصفی، ضمیر با پیش

 :است گونه آمدهبدین «آخر شاهنامه» شود. این ویژگی در شعرمی

 هان کجاست» 

 آیین قرن دیوانه؟پایتخت این کج 
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 ،با قلاع سهمگین سخت و ستوارش

 (.19: همان) «، سرد و بیگانهشهایم کردن دروازهبا لئیمانه تبسّ

تا آن حد  ،رو شدابداعی نیما با اعتراض و انتقاد بسیاری روبه ۀنموندر آغاز، این 

های ویژگی نیآشناتردر زمرۀ  بعدهاا امّ ؛شدیمکه غلط فاحش دستوری خوانده 

 :مینیبیمنیما « شب آویختهبه ». برای نمونه در شعر دیآیمسبک شعر او در 

 ، چو او بر جایچرخدیمبه چشمش هرچه »

 «تنگ شزمین با جایگاه

و پادشاه  مادری و پسری، اجاق سرد، مانلی، مرغ آمین»و در اشعار دیگر نیما مانند: 

 منی هاشهیاند»، «زرد و لاغر شزیر انگشت»این ترکیبات را شاهدیم:  ،«فتح

« مسکین امهیهمسا خانه»، «تاریک شانسودای»، «از رزقخالی  مبا کف»، «انگیزملال

 (.12 – 13: 9218پور، )علی

ه اخوان قرار گرفت و به بهترین شکل کاربردی آن مورد توجّ ،این ساخت بدیع

به این کاربرد و « آخر شاهنامه»ی شعری او شد. در بند پایانی شعر هایژگیوجزء 

 های شعر نیمایی اخوان  است:قطعه نیرتبرجستهکه یکی از  میخوریمویژگی بر 

 ی خشمِ بادبان از خونهایکشتبر به »

 ...مییآیمما برای فتح سوی پایتخت قرن 

 ، تیزمانهابا چکاچاک مهیب تیغ

 ، سهممانهادران کوسش زهرهغرّ

 .(12: 9213 ،)اخوان «، تندمانتیرهاش خارا شکاف پرّ

و هنر ابداعی نیما را به اوج رسانده و با ، اخوان این هنجارگریزی نحوی در این بند

شعری  قطعهاین اهداف بلاغی را در جان این  ،ی این شیوه و تکرار آنریکارگبه

در آن. با مکثی که به علت  دیتأکصفت و تکیه و  کردنمانند برجسته  ؛نواخته است

ت اعمال ی که بر صفاهیتکگروه اسمی ایجاد شده و  الیهمضافٌ عنوانبهم ضمیر تقدّ

ی خودآگاه اخوان در هاکوشش، موسیقی کلام نیز ارتقا یافته است. این گردیده
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کاربرد و ایجاد ساخت نحوی تازه، به ایجاد فضایی القایی برای ابلاغ پیام شعر منجر 

 شده است. 

 آیی صفت در گروه اسمیتقدیم و پیش -

جایی در نوع جابهاگرچه این » تالی نیماست. ،دار نیز اخواندر این ساخت نشان

یک  عنوانبها با ظهور نیما یوشیج امّ ؛کاربرد داشته است بندرتشعر گذشته فارسی 

 .(992:9218)علی پور، « ق شاعرانه در شعر معاصر کشف و تثبیت شدبدعت موفّ

 پلید نیست ساننیااین راست است، زنگی » 

 پایان این شب

 (.هماننقل از  به)نیما،  «سفید نیست روشنِ روزچیزی به غیر 

 .ی مختلف نحوی شاهدیمهانقشیی را در شعر اخوان در جاجابهاین 

 در گروه نهادی:

 «:هستن»شعر در 

 ی کیان بودند؟دانیمپاک »

 که زد در خونشان پرپر کبوترهاآن 

 .(321: ب 9219)اخوان، « دمسربیِ سردِ سپیده

 قیدی یا فعلی(:) متممّدر جایگاه 

 :«در حیاط کوچک پاییز، در زندان»دفتر از « سه غزل»در شعر 

 زیبای عرفانی جامههم پوشیده آن شب »

 پنهانِ آرامشنوری  و آرمیده زیر

 «هم بیدار مستان، خفته هوشیاران

 ی:متمّم در بندی دیگر از همین شعر در نقش

 بنفشِ زلفِ ابریشم ین، دستی بکش بر اینبب»

 (31-36: همان) «ولی آهسته و آرام
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ترکیباتی هستند که « بنفش زلف»و« پنهان آرامش»، «دمسربیِ سردِ سپیده» ترکیبات

. در این اندرفتهپنهان و زلف بنفش به کار  آرامش دم سرد سربی،ی، سپیدهجابه

نشان خود اضافه همراه است، ترکیب وصفی از شکل بی ۀجایی که با حفظ کسرجابه

جایی، وان است؛ زیرا با این نوع جابههای اخیکی از هنرسازه ،این شیوه است. درآمده

 کاربرد درکاربستن این شیوۀ کمکند و اخوان با بهحکم دستوری واژگان تغییر می

ی نو را از اوهیشخواسته است پلی از این شیوه بین گذشته و معاصر برقرار و  ،ذشتهگ

 .قالب کهن عرضه کند

 

 دار مرتبط با گروه قیدیهای نشانساخت
جا قیدهای جمله در زبان فارسی براحتی جابه ،اندوهشگرانی اشاره کردهکه پژچنان

محدودیت وجود دارد. این دستۀ اخیر، در  ،جایی قیدهای فعلامّا برای جابه ؛شوندمی

(. از این رو، 969-13: 9283آیند )راسخ مهند، نشان نزدیک گروه فعلی میساخت بی

آیی نخست پیش ایم.به قید فعل منحصر کردهجایی در گروه قیدی را تنها تحلیل جابه

 :«کتیبه»در شعر  .قید به آغاز جمله با فاصله از فعل

 نگاهش را ربوده بود ناپیدای دوری،  ما خروشیدیم»

 چنان خاموشاو هم!« بخوان »

 او همچنان خاموش« برای ما بخوان»

 .(92 الف: 9219)اخوان،  «کردیمخیره به ما ساکت نگا « برای ما بخوان»

ی با فعل، افاصلهدر آغاز جمله، در  –که قید فعل است  -« خیره»گرفتن قید قرار

لاع پایانی اطّ نقطه، جملهلاعاتی از نظر ساخت اطّ و کردهدار ساخت این جمله را نشان

نگریستن شده است و  نمایی عمل خیرهموجب بزرگ ،کلام با انتقال به آغاز جمله

 .دهدیممخاطب انتقال  زدگی را بهی از بهتحسّ
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هدف معنایی  زمینۀی در مؤثرکارکرد القایی  تواندیمآیی قید فعل نیز یا پس ریتأخ

در بند  ،جاییهای کاربرد این نوع جابهشکل نیتریهنرشاعر داشته باشد. یکی از 

 است: «کتیبه»آغازین شعر 

 انگار کوهی بود، ترآن سوی سنگتختهفتاده »

 .(99: همان) «ه، خسته انبوهیو ما این سو نشست

از آن قرار گرفته است.  فاصله باپس از فعل و  «ترآن سوی» قید فعلِ ،در این بند

برای معنادار کردن این  است. کردهدار این نوع قرار گرفتن، ساخت جمله را نشان

این جایگاه در ساخت  نشانیببا شکل آن را  میتوانیمجایگاه با این گشتار حرکتی 

 مقایسه کنیم. ،که در مصرع بعد به کار رفته است« ین سوا»

 ؛ترسویآن سنگتختهفتاده  .9

 .سو نشستهو ما این .3

، شگردی است «فتاده»از فعل « ترآن سوی»افتادن قیدِ اول، دور ۀدر ساخت جمل

گرفته است و توانسته این معنا را به  کار فاصله به که اخوان برای نشان دادن دوری

 و در از فعل قید فاصله گرفتن؛ این منتقل کندبه خواننده  شعری این ساختزیبایی در 

راوی شعر نظر  درسنگ برای نشان دادن بُعد فاصله تخته ،پایان جمله قرارگرفتن آن

. در مقابل شودیماین پیام به زیبایی به تصویر کشیده  ،است که با این کارکرد هنری

را نزدیک « این سو»قید فعل  (3 ۀشمار) ن شعردر مصرع بعدی ایدار، این شکل نشان

. در این «و ما این سو نشسته، خسته انبوهی»: مینیبیمخود  نشانیبفعل و در جایگاه 

؛ یعنی ترکینزدو  کندیمفاصله را کم « نشسته»به فعل « این سو»شکل نزدیکی قید 

 رتر از ما افتاده است.سنگ بسیار دودر حالی که تخته ،ایمکم نشسته ۀفاصل با« این سو»

بیشتر در رساندن پیام  ریتأثهنری است که اخوان برای  ،جایی نحویجابه شیوۀ نیا 

ی واقف است که خوببه ،طی که بر زبان دارداخوان با تسلّ .خود به کار گرفته است

ط زبانی در خواننده ایجاد کند. دوری قید ی مسلّشگردهابلاغی لازم را با  ریتأثچگونه 

یکی از نشانِ بُعد فاصله(، گذاشتن )و در پایان جمله  آیی آن( پسریتأخفعل و )از 
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ی نحوی هاسازههنر اخوان را در کاربست حرکت  تواندیماست که  ییهاوهیشبهترین 

 دهد. جمله برای اهداف بلاغی نشان

تکرار این  توانیمکند و یم تکرار همین شعر اخوان این ساخت را در بند دوم

شاعر بر این مفهوم و شکل روایی داستان بر ذهن خواننده  دیتأکنحوی را در  ساخت

همین ساخت جمله را با تکرار در بند سوم به شکل  ،در شعر کتیبه شاعردانست.  رمؤثّ

ی داستان به هاتیشخصر کرد تصوّ توانیمکه  دهدیم گزارش و عادی خود نشانیب

 را درقید  و این جایگاه است ترجا کماصله اینمیزان ف ،شده ترکینزداسرار  سنگتخته

 گونه:به این. کردارزیابی  ترمهمروایی این شعر بیشتر و  ریتأثو  بندهاانسجام بین 

 ، انگار کوهی بودترسویآن سنگتختهفتاده »

 نشسته، خسته انبوهی این سوو ما  

 زن و مرد و جوان و پیر  

 همه با یکدگر پیوسته، لیک از پای 

 ..زنجیر. باو 

 ندانستیم 

 هامانیای خوف و خستگیؤندایی بود در ر

 ؟ هرگز نپرسیدیمکجا و یا آوایی از جایی، 

 گفتیمچنین  

 ، وز پیشینیان پیریآن سوی سنگتختهفتاده  

 بر او رازی نوشته است، هرکس طاق هر کس جفت 

 گفتیمچنین 

 ...چندین بار

 .(92-99 :همان) «اوفتاده بود آن سو سنگتختهو 

 :«قاصدک»شعر این شگرد زبانی اخوان در  گریدی هانمونهاز 

 هنوزراستی آیا خبری هست »
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 ؟جاییرمی، مانده خاکستر گ

: 9213، همان)« ؟هنوز ک شرری هستخرد – بندمینمطمع شعله  –در اجاقی 

921-928). 

نزدیک )قبل از فعل و  از جایگاه اصلی خود« جایی»و « هنوز»جایی قید فعل جابه

و  کشدیمی جمله را بر دوش دیتأکبه آن( به پایان جمله و پس از فعل، بار معنایی 

در  ،نمایی در جایگاه پایان جملهمعنای غافلگیری و دور از انتظار بودن را با بزرگ

 ،است ناباوری خود دارد. این حرکت قید، کارکرد بلاغی خود را که القای حسّ

 .کندیمهنرمندانه منتقل 

 

 گیریتیجهن
اند که چنان به کار رفته ،دار نحوی در اشعار نیمایی اخوانهای نشانساخت

زند و این ی یک کلمه به بلاغت و رسایی پیام شعر لطمه میجایی یا جایگزینی حتّجابه

از این رو شعر اخوان را  ؛غایتی است که عبدالقاهر جرجانی از مفهوم نظم متصوّر است

دترین آثار ادبی زبان فارسی جای داد. نکتۀ مهم، خودآگاهی باید در زمرۀ ساختمن

ها را در تناسب و در ای است که آنگونههای دستوری بهشاعر در پردازش ساخت

 .دهدخدمت اغراض ارتباطی و بلاغی شعر قرار می

دار نحوی، اخوان پیرو نیماست و های نشانویژه در فقراتی از کاربرد ساختبه

عنوان نوعی نوآوری های ابداعی یا احیاشدۀ او را به کمال رسانده و بهبرخی از ساخت

 دستوری در زبان فارسی تثبیت کرده است.

برخی مفاهیم چون دوری و نزدیکی در شعر اخوان با دوری و نزدیکی عناصر 

ارزش بلاغی شعر او را ارتقا داده  ،اری شده و اینذها کدگجایی آندستوری و جابه

 یری از تمام امکانات دستور زبان برای القای معنی و خلق بلاغت.گاست؛ بهره
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 منابع
مه و تصحیح سیروس ، مقدّعطیه کبری و موهبت عظمی(، 9289خان )الدین علیآرزو، سراج -

 شمیسا، تهران: فردوس.

، ترجمۀ فرزان سجودی و فرهاد صور خیال در نظریة جرجانی(، 9212ابودیب، کمال ) -

 ان: نشر علم.ساسانی، تهر

 ، تهران: فجر اسلام.ها و عطا و لقای نیما یوشیجبدایع و بدعت(، 9261اخوان ثالث، مهدی ) -

، به کوشش مرتضی کاخی، تهران: انتشارت صدای حیرت بیدار ،(9219) __________ -

 علمی و فرهنگی.

 ، تهران: زمستان.از این اوستا ،(الف 9219) __________ -

در حیاط کوچک پاییز در زندان، زندگی  سه کتاب؛ ،(ب 9219) __________ -

 ، تهران: زمستان.ا سردباید زیست، دوزخ امّباز ا گوید امّمی

 ، تهران: زمستان.آخر شاهنامه ،(9213) __________ -

 ، تهران: زمستان.عطا و لقای نیمایوشیج ،(9212) __________ -

شاکر، الطبعه  محمّد، قرأه و علّق علیه محمود عجازالإدلائل(، م3662الجرجانی، عبدالقاهر ) -

 الخامسه، قاهره: مکتبه الخانجی.

 شاکر، جدّه: دارالمدنی. محمّد. قرّأه و علّق علیه محمود أسرار البلاغهتا(، )بی  ___________ -

در ساخت « یدارنشان»گرای هلیدی و مفهوم دستور نقش(، 9211رضا )جان، علیخان -

 محمّدکوشش سید، بهشناسی نظری و کاربردیمجموعه مقالات پنجمین کنفرانس زبان، نمتنی زبا

 .دبیرمقدّم و سیدابراهیم کاظمی، تهران: آرویج ایرانیان

، رساله الماجیستر فی کلیه التقدیم و التأخیر بین النّحو و البلاغه(، م3669الأحمر، میّ الیان )

  یرکیّه فی بیروت.الآداب و العلوم، بیروت: الجامعه الأم

، تهران: الزمان فروزانفر(معانی و بیان )تقریرات استاد بدیع(، 9216) محمّددبیرسیاقی، سید -

 نامۀ فرهنگستان. 2فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ضمیمۀ شمارۀ 

، تهران: مرکز شناسی فارسی )مجموعه مقالات(های زبانپژوهش(، 9213) محمّددبیرمقدّم،  -

 گاهی.نشر دانش

، مرکز نشر شناسیزبان، قید جمله و قید فعل در فارسی(، 9283) محمّدراسخ مهند،  -

 .969-13، صص 23 مارۀدانشگاهی، ش
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، 9، سال شناسیزبان و زبان، بررسی انواع تأکید در زبان فارسی(، 9282) __________ -

 .36-3، صص 9مارۀ ش

، بندی تاریخ دانش بلاغت فارسیدوره(، 9281)درخشان  سعادتفاطمه سارلی، ناصرقلی و  -

 .22-1، تابستان، صص 96 ماره، ش2، سال نقد ادبی

، عبدالقاهر جرجانی ۀساخت و معناهای افرود ةنگاهی به نظری(، 9281ساسانی، فرهاد ) -

 .232-293، صص 91 مارۀ، ش1، سال زیباشناخت

 قاهره: شرکه العاتک لصناعه الکتاب.، جلد چهار، النحومعانیتا(، السامرائی، فاضل صالح )بی -

، 6، سال نقد ادبی، کارکرد بلاغی آرایش واژگانی در تاریخ بیهقی(، 9213سیدقاسم، لیلا ) -

 .12-62، زمستان، صص 32 مارهش

 ، تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی(، 9213طباطبایی، علاءالدین ) -

، ترجمه و تحقیق نظریة نظم امام عبدالقاهر جرجانی(، 9283زکی )محمّدالعشماوی،  -

 .13-16، پاییز، صص 31 مارۀ، ش1، سال مجلۀ زبان و ادبهادی مرادی، محمّد

 ، تهران: سروش.ساختار زبان شعر امروز(، 9218) پور، مصطفیعلی -

تحلیل سبکی لایة نحوی منظومة ازهر و مزهر نزاری (، 9211سرخی، فرشته و دیگران )گل-

 .913-963صص  پاییز و زمستان، ،98مارۀ ، ش1 الس، مطالعات زبانی و بلاغی مجلۀ ،قهستانی

 ، ترجمه مهستی بحرینی، تهران: هرمس.دستور زبان فارسی معاصر(، 9212لازار، ژیلبر ) -

مبتداسازی و  فرایندبررسی نقش اطلّاعی دو (، 9283)ستاره مجیدی میرعمادی، سیدعلی و  -

 .26-1، صص 26 مارۀ، شزبان و ادب، گراییزبان فارسی از دیدگاه نقش سازی درمجهول
-Halliday, M. A. K. & Hassan, R. (1976), Cohesion in English, London: 

Longman.  
-Halliday, M.A.K. (1985), an Introduction to Functional Grammar, 

London: Edward Arnold. 


